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 چكيده

و با ايـن پژوهي دين پلوراليسم ديني رويكرد جديدي در عرصه نظريه است
و مولوي مطرح نبوده است، با اين عنوان در زمان ابن تـوان بـامي حالعربي

و آراء اين دو عارف، نظرشان را در خصوص حقانيـت اديـان  تدقيق در آثار
آ  ورد.مختلف به دست

ا و بـهبندر اين مقاله سعي بر آن است كه با مطالعه آثار و مولوي عربي
 ـ تحليلي، رويكرد اين دو عـارف مسـلمان را در خصـوص روش توصيفي

و بـا نظريـه مسأله پلوراليسـم حقانيت اديان مختلف مورد بررسي قرار داده
 كنيم. دينيِ حقانيت مقايسه 

ينداشـتن مضـام رغـمي، علـو مولـوي عربـي رسد كـه آراء ابـن به نظر مي
ا ايشان،با آن دارد.يتفاوت اساس يانه،گرا كثرت دارنـد يـدهعق ينكهبا وجود

آنـان را باطـليهمگـ تـوانيو نمـ شوديم يافت يقيحقا يانكه در همه اد
د قدندمعت يگرديمحض دانست، اما از سو و يشـترينبياسـلام داراينكه

دباشـديمـ يقتحقينتر كامل ا. بـر اسـاس مكتـب وحـدت يشـانر واقـع،
و دارا يقتحق يش،خويوجود اند كـه درجات مختلف دانستهيرا مشكك
د درجهينبالاتر .شوديم يافتاسلامينآن در
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 سپاسگزارم. 
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 مقدمه

و چالش برانگيـز بحث از حقانيت اديان مختلف در طول تاريخ، يكي از مباحث مهم
و كـلام  و امروزه نيز به يكي از مباحث مهم فلسفه دين در ميان معتقدان به اديان بوده
جديد تبديل شده است. رويكردهاي مختلفي در باب مسأله حقانيت اديان اتخاذ شده 

 است كه يكي از اين رويكردها نظريه پلوراليسم ديني است.

پ لوراليسم ديني اتفـاق نظـر وجـود نـدارد. هـر كـدام از درباره معناي اصطلاحي
. انـد اند، معاني مختلفـي را ذكـر نمـوده افرادي كه در اين زمينه مباحثي را مطرح كرده

اشاره دارد كه از آن بـه به رويكرد معرفت شناسانه پلوراليسم ديني بحث در اين مقاله
 كنيم. پلوراليسم حقانيت تعبير مي

، دعـاوي اديـان مختلـف بـه نحـوي يكسـان از حقانيـت بر اساس اين رويكـرد
تعاليم اديان درست هستند؛ بلكه منظـور البته منظور اين نيست كه همه؛ برخوردارند

تواننـد بـه وجهـي اين است كه به رغم ناسازگاري ظاهري ميان تعاليم اديان، همه مي
ق. درست باشند و قرائت از پلوراليسم ديني به سه صورت  ابل ترسيم است: اين معنا

و تفاسير متعدد: اين رويكرد معتقد اسـت كـه حقيقـت واحـد الف) حق واحد
و تعبيرهاي گوناگون از آن حقيقت و مذاهب مختلف، تفسير و اديان انـد. طبـق است

و در حوزه آنچـه.گيـرد ها قرار نمي معرفتي انسان اين معنا؛ حقيقت مختص خداست
حت معرفتي انسان در حوزه هـاي گيـرد تنهـا برداشـتي معرفت پيامبران، قرار مـي ها،

گـاه دسـت نفسـه، هـيچ شان است. مدافعان اين نظريه معتقدند كه حقيقـت فـي ذهني
مي رسد بلكه آنچه به دست نخورده به دست ما نمي هـاي رسـد يـك رشـته قالـب ما

و رنـگ ذهني است كه نزد ما قالب ساخته پيش ن لـذا انسـا؛شـوند آميـزي مـي گيـري
و اين حكم در مورد انبيا گاه به حقيقت مطلق نمي هيچ اسـت. آنـان نيـز جـاريءرسد
مي يافته از هاي خود را از شهود وجود مطلق بيان و قهراً دريافت هـر يـك غيـر كنند

و كثرت پديد مي و از اين طريق، تعدد و.آيد دريافت ديگري است پس لبـاس حـق
ن  مقـام در را هـاي خـود شود؛ زيرا هركـدام يافتـهميباطل بر اندام هيچ كدام پوشانده

).62: 1385(سبحاني، كنند مي بيان ديني تجربه

اين ديـدگاه معتقـد اسـت كـه حقيقـتب) حق واحد، اما داراي اجزاء متكثر:



و بررسي پلوراليسم حقانيت با تكيه بر آراء عرفانيِ ابن و مولوي نقد 7 عربي

از مجموعه و عناصر در هر يك و عناصري است كه هركدام از اين اجزاء اي از اجزاء
اي از اديـان راين ما هيچ دين جامعي نداريم بلكـه مجموعـه بناب. شوند اديان يافت مي

داريم كه هر يك سهمي از حقيقت دارند. همچنين شايد هيچ ديني نداشته باشيم كـه 
مي هيچ سهمي از حقيقت نداشته باشد بلكه در هر دين  شـود بخشي از حقيقت يافت

).39: 1379(لگنهاوزن، 

كج) حقايق متكثر: و حقـايق اين وجه، مدعي است ه حقيقت واحد وجود ندارد
و ايـن نظر از اختلاف فهم متكثرند. عقايد متناقض، صرف هـاي مـا، حقيقـت هسـتند

و تبديل به يكديگر نيستند.  حقايق قابل تحويل

پلوراليسم ديني، معتقد اسـت كـه عارفـان جان هيك به عنوان مدعيِ اصلي نظريه
و مولانا رويك مسلمان، به خصوص ابن در ردي شبيه به نظريـه عربي پلوراليسـتي وي

كنـد كـه وي بيان مي).42: 1378(هيك، اند خصوص حقانيت اديان مختلف اتخاذ كرده
و مولوي بود كه آشـكارا پلوراليسـم را يـافتم. در همـين نزد صوفياني چون ابن عربي
د گرايانـه مـور كند عقايد عارفان مسـلمان را از منظـري كثـرت راستا، هيك تلاش مي

و به نفع پلوراليسم ديني خود، مصادره كنـد. از ايـن رو سـعي مـا در تفسير قرار داده
اين مقاله بر آن اسـت كـه مسـأله حقانيـت اديـان مختلـف را از منظـر آراء عرفـانيِ 

و مولوي مورد بررسي قرار دهيم تا شباهت ابن و تفاوت عربي هاي نظر ايشان را بـا ها
 به ويژه جان هيك روشن سازيم.ها بحث مورد ادعاي پلوراليست

براي دانستن نظر ايـن دو عـارف در خصـوص تكثـر اديـان، چنـد مسـأله بايـد
دانند يا قائل بـه مشخص گردد؛ اول اينكه بدانيم كه آيا اين دو عارف، دين را كثير مي

مي؟وحدت آن هستند آيـا؟داننـد سپس بايد بررسي شود كه ايشان منشأ دين را چه
در؟كننـدو اين منشـأ را چگونـه تبيـين مـي؛الهي دين هستند يا خير قائل به منشأ و

و شرايع مختلف چيست ؟نهايت نظر ايشان در باب حقانيت اديان

و كثرت شرايع دينوحدت
و تغييـر ابن و كليات دين را مصون از دگرگوني عربي، به پيروي از قرآن كريم، اصول
ث داند. به اعتقاد وي، دين بخش مي و پايـدار دارد كـه همـه هـاي هـاي شـريعت ابـت

و الهي در آنها مشترك و بخش آسماني و متغير دارد كه در پيونـد بـا اند؛ هايي ناپايدار
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و به مقتضايزم و مكان قرار داشته مي احوال انسان ان .شده است ها نازل

و حال پيامبران در زمان يك هاي گوناگون هاي گوناگون از پيِ هم آمدند. هر
و آنان، ديگران را تصديق از و هرگـز در اصـول و راسـت شـمردند، كردند

و از آنهـا سـخن مـي بنيادهايي كه بدان استناد مـي  گفتنـد، اختلافـي كردنـد
فرمايـد: باره مـيد. خدا در اينهايي داشتن نداشتند، هرچند در احكام اختلاف

منكُكُ«ِ جعلنْاَ منْهاجاًلٍ و هرْعو بنيادهاي شرايع آنـان،)48/(انعام»م ش . اصول
و هم بي(ابنسان بود بي هيچ اختلاف، هماهنگ ا: عربي، ج ).362تا،

مي ابن شـود. داند كه نظام هستي با آن ميزان مـي عربي، شريعت را نمودار ترازويي
و ناهنجاري افتد بدون اين ترازو بيم آن مي : 1386(ابوزيـد، رود كه نظام هستي به كژي

و ممكنات) را از نيستي به هسـتي هاي الهي كه پديده اعتقاد او، اسم . به)327 (اعيان ها
و چندگانگي را در سرشت خـويش داشـتند، كـه مايه آوردند، بن و عناصر اختلاف ها

و چندگانگي نيـز كـار  و چندگانگي در هستي ظاهر شد. اختلاف در پي آن، اختلاف
و نزاع  به را به درگيري ميكشاند، چيزي كه و آن را بـه كـژي نظام هستي آسيب زند

و همين، نياز هستي را بـهو ناهنجاري مي و آيـين آشـكار» تشـريع«كشاند و قـانون
و آيين قانون؛سازد مي و ها و كارها را نظـم و روابط را سامان بخشد هايي كه پيوندها

).325(همان: دهد اعتدال

و ابن ، همچنـين عقيـده بودتكثر شرايع عربي علاوه بر اينكه قائل به وحدت دين
اوشتدا كه در بين شرايع آسماني، نوعي تفاضل تشكيكي برقرار است. در اين راستا

آن كاربرد اعمـال شـرايع مختلـف بـه پايـان مـي كه دوره بودمعتقد  و پـس از رسـد
و احكام شريعتي جديد پا به عرصه وجود مي از كامل،گذارد كه در اعمال شريعت تر

وي غالباً انتقادهاي قرآن به اهل كتاب را اخـذ بـه ظـاهرن باشد. به همين دليل، پيشي
و هيچ مي از كرد را در عصر خودش، كـس ديگـري» نصاري«و» يهود«گاه مراد قرآن

و قـرآن، تحريـف او گـاهي بـه شـيوه.دانسـت غير از پيـروان آن دو ديـن نمـي  هـا
مي فهم سوء د. وي در جـايي از فتوحـات در ضـمناد هاي خاصي را مورد انتقاد قرار

 كه: است بيان كردهباره چنين بحث از نوزدهمين توحيد نظر خويش را در اين

و روشــي قــرار داديــم«فرمايــد: خداونــد مــي » بــراي هــر يــك از شــما راه



و بررسي پلوراليسم حقانيت با تكيه بر آراء عرفانيِ ابن و مولوي نقد 9 عربي

كـاربرد اعمـال ممكـن يعني ما اعمال معيني را فرستاديم. دوره.)48(مائده/
كلام پيامبران داناي شريعت نسـخ ناميـده شـده است به پايان برسد، اين در 

و كلمه  است. هيچ فعل واحدي در ميان انبياء جز اجزاي دين، اجماع در آن،
در دين شما«التوحيد وجود ندارد. اين نكته در كلام الهي مورد اشاره است: 

(اي محمد) وحي  و آنچه به تو هر آنچه براي نوح مقرر داشته بود، قرار داد
و عيسي سفارش نموديم. دين را به پاي ايم كرده و موسي و آنچه به ابراهيم

و در آن اختلاف نورزند »دارند
1

بي(ابن)13(شوري/ ج عربي، ).3:465تا،

و منـزل از منظر ابن عربي در طي مسير حقيقت، هر كدام از شرايع مربوط به مقـام
(ص)، مربوط به مقام بي اسـت، لـذا همـه مقـامي خاصي هستند ولي شريعت محمد

في ها را داراست ولي به هيچ مقام در يك مقيد نيست. پس اگر هر يك از شرايع نفسـه
اند، ولي اگر از منظر شريعت اسلام در نظر گرفته شـوند، چـون نظر گرفته شوند حق

 حقيقت را در بر ندارند، پس حق نيستند. همه

وي معتقـد اسـت كـه مولوي نيز همين معنا را در اشعار خويش بسط داده است.
و درك آدميـان،  و متناسب با فهـم و حقيقت آن تشكيكي بوده دين الهي واحد است

شود. اما اين تفاوت در هر زماني بخشي از آن در قالب شريعت يكي از انبياء نازل مي
و تفضيل برخي بر برخي ديگر، نبايد باعث شود تا مـا ديـن را نيـز  و انبياء در شرايع

 فرمايد:مي كثير ببينيم.

ـــاج ـــي نـت ـــت از مـوس ـــت هس ـــا قـيـامـ ت
و ايــن پليتـــه ديگــر اســـت ايــن سـفــــال

ـــراج ـــور ديگـــر نيســـت، ديگـــر شـــد س نـ
سـر اســت زان ديگــر نيســت نـورش ليـك

)1254-3:1256د،1377(مولوي،

مي در اين ابيات، آن در گويد: هدف، نور الهي اسـت كـه گونه كه پيداست، مولانا
(ع) همه (ع) باقي است ولي شخص موسي پيامبران يكي است. تا قيامت، نور موسي

مي تغيير مي كند نور نيست، چراغ است. پـس مولانـا از يـك كند. آن چيزي كه تغيير
و همگي نور واحدي هستند: سو معتقد است كه؛ همه  شرايع منطوي در يك حقيقت

ــاب نيســت صــد كتــاب ار هســت جــز يــك ب
ــر ــن ط ــت اي ــه اس ــك خان ـــش ي ق را، مخلص

صـد جهــت را قصــد جـز محـراب نيســت
ـــه اســـت ـــلِ يــك دان ـــن هـــزاران، سنـب اي

د )1660-6:1659(همان،
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هـر شـريعتي كـه توسـط خداونـد متعـال نسـخ لكن از سوي ديگر، عقيده دارد
آن مي مي شود، شريعتي برتر جاي ا را و آداب جديـد ز گيرد. يعني با نـزول شـريعت

و شـريعتي كامـل و مناسـك شـرايع قبلـي منسـوخ گشـته تـر سوي خداوند، اعمال
و جامع گردد. اما دين، همان دين است تنها كامل جايگزين آن مي  تر گشته است. تر

ـــرد ـــوخ ك ـــه او منـس ـــت را ك ـــر شـريع و عـــــوض آورد ورده او گـيـــــــا بــــــرد
) 3680(همان:

(ص) را به ساير شرايع مانند نسبت عدد صد به اعـداد وي نسبت شريعت محمد
انـد امـا طور كه همه اعداد قبل از صد در عدد صد مندرج داند، همان پيش از خود مي

حقهشريعت اسلام نيز در بردارند؛عكس آن صادق نيست هاي موجود در ساير تمام
 ند.باش كدام داراي تمام حقيقت نمي اما شرايع گذشته، هيچ؛شرايع است

ـــت ـــه انبيــاسـ ـــام جمـلـ ـــد ن ـــام احمـ چـون كه صـد آمــد نـود هـم پـيش ماســتن
د ) 1:1107(همان،

ره الجمله)ي(فيي از آشنا پس مولانـا در خصـوص وحـدتويعربـ ابن يافتبا
ميزنويعتعدد شراو ياناد سا يعتشر ياننسبت ديـديدبايآسمانيعشرايراسلام با

ا ددويناز نگاه  گردد.يميرچگونه تفسينمتفكر منشأ

 منشأ دين

و مولوي در بحث تكثر اديان، خدا را انكار نمـي ابن و يـا ديـن را بشـري عربي كننـد
مي؛كنند نمي و با توجـه بـه اعتقادشـان بـه بلكه دامنه تجليّات الهي را گسترش دهند

مي وحدت وجود، آن دو عـارف، ديـن بخشند. از منظر ايـن را در مراتب وجود معنا
و دست بشر از دامن آن كوتاه است. و ذات ربوبي دارد  الهي ريشه در عالم قدس

كثـرت هاي الهي است، نه نتيجـه كثرت نسبت عربي، كثرت اديان نتيجه از نظر ابن
 ها، آورده است: هاي بشري. شايد به دليل همين كثرت نسبت نسبت

قلَبـــي قــابلاً كـَــلّ صـ صـــار لـَقـَدرهُـو
و كـعَـبْــهَ طـــائــف و بـيَــْـت لاوثــــان
ـــدا عقـائـ ـــه ـــي الال ـــقُ فـ ـــدَ الخلائـِ عق

ـــان ـــر لـرِهُبـ و دي ـــزلان غـَ لـ ـــي فمـرعـ
ـــرآن ـــف قــُ و مـصُحــَ ـــورات ـــواح ت الَـْ و

وهـــد ــا عقـَ ـــع م ـــدت جـمَي ـــا اعتـقَـَ 2و أن

)57: 1370عربي،(ابن
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و موجـودات دگاه وحدت وجوديِ ابناز دي عربي، حقيقت وجود يك چيز اسـت
هره شوند كه در ثبوت خود بود در وجود خود چنان ظاهر مي و چـه در هسـتيآناند

 اش اقتضا كند. شود، ظهورش به صورتي است كه عين ثابته ظاهر مي

و ريشهعربي ابن دارد مـي ظهور دين را در قالب گزارشي خيالي بيـان بحث منشأ
بي(ابن ج عربي، اي داستاني سلسله مراتب اوصـاف وي در اين گزارش به شيوه).1:66تا،

مي كند وجود را تبيين مي دهد كه چگونه اسماء الهـي بـا هـم ملاقـاتو ابتدا توضيح
و تصميم گرفتند تا آثار خويش را در ايـن عـالمَ متجلّـي سـازند  : 1370(كاشـاني، كرده

در اعمال آثار خويش، اختيار تـامءدارد كه خداوند به اين اسماميو سپس بيان)141
ميهدر نتيج.كند عطا مي  گيرد. اين اختيار، عالم در آستانه آشوب قرار

مي چه از اين گزارش داستانآن توان برداشت كـرد، ايـن اسـت كـه از منظـر گونه
است. يعني اگـر از حيـث شرايع آسماني، در واقع، اسماء الهيو ريشهعربي منشأ ابن

ـ  و آفرينش ميتكوين ريابد كه با امر الهي كن! تحقق شرايع يكـي همه يشهـ بنگريم،
مي ابن ست. با توجه به سياق كلي انديشها اه وحدت شود كه وي با ديدگ عربي دانسته

و عقايـد، وحـدت را حـاكم وجوديِ خود، در پسِ همه و تكثرات شرايع اختلافات
يكبيند. مي و غير آن هيچ نيسـت از منظر وي تنها چـه را مـا متكثـرآن.وجود هست
بي مي اتو تجلي نهايـت آن وجـود واحـد هسـتند. از سـوي پنداريم، در واقع مظاهر

و معرفـت  و سـبب وضـع شـريعت، طلـب اصـلاح عـالم ديگر، از نظرگاه وي، سرّ
عق خدا نمي چه كه دربارهآنپيداكردن مردم است به  و لشـان پـذيراي آن نيسـت. دانند

و نظر صرف نميآنيعني،   توان به آن رسيد. چه با فكر

كثـرت نتيجـه-جمله كثرت ادياناز-لوي، كثرات موجود در جهاناز ديدگاه مو
ارتباطات الهي است كه ريشه در وحدت وجود دارند. ايـن معنـا در سراسـر دريـاي 

و اسما زند كه؛ خلق آينه مثنوي موج مي ميءحق است،  دهد:و صفات او را تجليّ

و زلال ـــاف ـــون آب دان صـ ـــق را چــ خلــ
ـــان و لـطفشــ ـــان و عدلشـــ ـــان عـلمشــ

ـــدر ـــاناوانـ ـــاتتـابــ ـــلالصفـــ ذوالـجــ
ـــون ـــاره چـــ ـــرخي ستــــ روان آب در چــــ

د1377(مولوي، ،6:3-3172(

ميالهوي كثرت موجود در جهان را به وحدت حق مي هي و گويد كه اصل رساند
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و ؛چه در عالم موجود است، وحدت است نـه كثـرتآنهمه چيز در واقع يكي است
قيـل عالمو اختلاف موجود در عقايد، به علت سرشت عالم دنياست كه عالمِ كثرت،

و اختلاف است.  و قال، نزاع،
يكي گفتـه كـه ايـن جملـه يكــي اسـتدر
چ در ـــون بـود يكـي گفتـه كـه صــد يـك

ـــت ـــي اس ــول مردكـ ــد، اح ــه او دو بين هرك
ايـن كـــي انديشـــد مگــر مجنـــون بـود

د )495-1:6(همان،

اند، دارد كه اديان گرچه بر حسب صورت متفاوت در اين دو بيت، مولوي بيان مي
و من در شأ همه آنهاليكن اصل و آن، ذات واحد الهي اسـت. پـس تمـايز، يكي است

و چشم راست مرتبه تعين نگـر بـينِ حقيقـتو تشخصّ است كه امري اعتباري است
).130: 1369الدين،(شمسبيند جز يكي را نمي

و اسـاس ديـن، ذات اقـدس بنابراين، در مكتب وحدت وجودي مولـوي، منشـأ
و آي و اگر شرايع بينربوبي است و ظاهر متغايرنـد، بـر حسـب مقصـد كـههها خـدا

آنوصول به كمال است، ميا  ها تغايري وجود ندارد.ن

ميبا توجه به آن رسد كه از منظر اين دو عـارف، اصـل چه تاكنون گفته شد به نظر
و منشأ آن نيز الهي است و بـه؛دين واحد بوده اما با اين حال، وجود كثرت در عـالم

ن و كـه تـوان آن را ناديـده گرفـت. چنان مـي تبع آن در عقايد آدميان امري واقع است
مي مولوي و  گويد: نيز به اين مطلب اشاره كرده

و و جنـگ و سه بوده است گفتم آخر دين كي يكي بوده است؟ همواره دو
آن قتال قايم ميان ايشان. شما دين را يك چون خواهيد كردن؟ جا شـود يك

را مـرادي جـا هريكـي؛ زيرا اينجا كه دنياست ممكن نيستدر قيامت. اما اين
و هوايي است مختلف  .)28: 1348(مولوي، است

و منشأ كثرت در ميـان عقايـد انسـان هـا لذا بايد اين مطلب روشن گردد كه دليل
 چيست.

 انساني ريشه درتفاوت اوامر الهي دارد عقايدتفاوت

تك جا گفتيم كه تماميِ عقايد مختلف انسان تا بدين و وين بر حـق ها، از منظر آفرينش
مهستند؛ چراكه همگيِ آن حقها تجليّات و ختلف با واقع هستند. اما مطابقتعالي بوده
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و بر سبيل هدايت نمي عارفان مسلمان، هميشه تمام عقايد انسان دانند بلكـه ها را حق
و تفاوت در عرصه ها را بر اساس تفـاوت اوامـرآنعمل بين عقايد انساني فرق نهاده

 دهند. الهي توضيح مي

ه به ايـن نكتـه ضـرورت دارد كـه، براي درك نظر ايشان در اين خصوص، توج
خلقت را به وجـود آوردهخداوند داراي دو نوع امر است؛ خداوند با امرتكويني، هم

و بـدين پوشان اشياءهو لباس وجود را به هم وشـ سـان، باعـثد د كـه آنهـا هويـت
آنا«تشــخصّ يابنــد: مــر او چــون چيــزي را اراده كنــد، تنهــا همــين اســت كــه بــه

شوموج«گويد مي [بي» ود مي پس و با امـر تشـريعي،؛)40(نحـل/»شود درنگ] موجود
كند تا به موجب آن مردم به سعادت برسـند. امـر تكـويني قابـل احكامي را وضع مي

با امـر توانمي سازد. اما سرپيچي نيست زيرا وجود هر مخلوقي را در عالم، مستقر مي
و يا كلاً مخالفت كرد تكليفي .»بعضاً

مي عربي ابن كه تبيين ـ چـون هـدايت كند امر تكليفي از اوصاف خاصي از وجود
ر ـ نشأو ميحمت و محدوديتت هـايي هسـتند كـه گيرد كه در صدد برداشتن قيود

ح باعث رنج انسان مي و يا ق مطلق ناشـي شود. در مقابل، امر تكويني از وجود مطلق
در مي و آن واقع، امر تكويني بـر امـر تكليف ـشود. بنابراين، را تعـيني محـيط اسـت
).223: 1389(چيتيك،بخشد مي

كند كه چرا مخالفت با امـر وي با توسل به بعضي از اوصاف وجود، مشخص مي
مي تواند موجب شقاوت شود. وي اين تكليفي مي دهد كه؛ خدا نـه تنهـا گونه توضيح

بـر در مـوارد خاصـي، ممكـن اسـت اضـلال خداونـد.هادي، بلكه مضلّ نيز هست
و موجب معصيت در اين عالمهدايت او غا كـه اينو شقاوت در آخرت شود. لب آيد

و يـا تحـت تصـرف اسـم» هادي«انسان تحت تصرف اسم  بـه،»مضـلّ«قرار گيـرد
كه فردي به ضلالت افتـاده اسـت بـه معنـاي ايـن گردد. اين سرشت خود وجود برمي

ي كه سرشت آن شخص را آن وجودهاست كه ضلالت با حقيقت وي، يعني با شاكل
 بخشد، تناسب دارد. تعين مي

دارد، امـا ظاهرِ چنين تحليلي به معناي اين است كه خدا مـردم را بـه گنـاه وامـي
مي عربي اين ابن انـد اعيان ثابـت از نظر او،.دهد اشكال را با توجه به اعيان ثابته پاسخ
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آنو جعلِ خدا به آنها تعلق نمي ير دهد، بلكـه خداونـده هستند تغيچآنها را از گيرد تا
ميصرفاً به آن كه كند. حال اگر تقاضاي يك عين، ضلالت باشد، هنگامي ها وجود عطا
ميهپا به عرص مي وجود كه خداوند وجـود را بـر شود. بنابراين هنگامي گذارد، گمراه

و هنگـامي كند، به تـابش درمـي عين خورشيد ظاهر مي را بـر عـين كـه وجـود آيـد،
ميگ مي ناهكاران ظاهر و بدين ترتيـب، احكـام اسـم سازد، گناه در» مضـلّ«نمايند را

).226(همان: سازند درون خود ظاهر مي

و بـر سـبيل مثنويمولوي در آن قسمت از و هم فرعـون را رهـرو كه هم موسي
مي ايمان مي شـود. از منظـر داند در حقيقت ميان اين دو نوع امر خداوند تفاوت قائل

و ايمـان ايجاب ي، ايمان بر دو قسم است: ايمان ايجادو (حقيقت كونيه)، (حقيقـتيي

و و متابعـت از اصـول خلقـت تشريعيه). منظور وي از ايمان ايجادي، همـان انقيـاد
و كائنـات حكـمهقوانين حاكم بر امور تكويني است كه بالاجبار بر هم ـ موجـودات

مي مي و همه، در آن ره دگار ما، آن كسي اسـت كـه بـه هـر چيـزي پرور«پويند: راند
(شايسته و سپس هدايت فرمود آفرينشِ »اش) را عطا كرد

3
).50(طه/

و كافر تفاوتي نيستبنابراين در انقياد از امر تكوي و به ايـن لحـاظ، ني ميان مؤمن
و ايجـادي حـق و فرعون اختلافي نيست، زيرا هر دو بر فرمـان تكـويني ميان موسي

 ده بودند.تعالي گردن نها

و فرعــــون، معنــــي را رهـــــي ـــيموســــي ـــن بـ و اي ـــر، آن ره دارد ـــيظـاهــ رهـ
د1377(مولوي، ،1:2447(

و منظور از ايمان ايجابي در ديدگاه مولـوي، همـان ايمـان شـرعي اسـت كـه بـه
و پيامبر، نمودار مي و فرعـون بـه صورت ايمان به خدا شود. پس رهرو بودن موسـي

و مطابقت با امـر تكـويني اشـاره دارد نـه ايمان از منظر وي، به ايمان از نوع ايجادي
ج1367(فروزانفر،ايمان شرعي  ،3:104.(

و مطيـعِ ذات بنابراين از نظـر و ضـلالت، بنـده مولـوي، جميـع مظـاهر هـدايت
و مظاهرِ ضلالت، گمـراها گرچه در ظاهر، مظاهرِ هدايت در راهواحدند؛  و لـيكن؛ند،

و ملاحظبه و هركس بـر صـراطهلحاظ حقيقت امر ايجادي، گمراهي عين راه است
و منقـاد رب خـود. از همـين روي مولـوي در ادامـه از زبـان فرعـون  مستقيم است
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 گويد: مي

ـــردهز آن ـــور ك ـــي را منـ ـــه مـوسـ اايكـ ز ـــردهمـــر مـــرا ـــدر كـ اين هــــم مكــ
)1:2447د،1377(مولوي،

درسـت اسـت كـه.عربـي اسـت حيث نظر مولوي بسيار شبيه نظريات ابناز اين
دهد اما هـر دو قائـل عربي مسأله را بر اساس اعيان ثابته توضيح نمي مولوي مانند ابن

به نوعي اختيار اجباري هستند. يعني از نظر ايشان، وقتي انساني با اختيـار خـود گنـاه 
مي مي و يا عمل مخالف شرع را مرتكب در كند، واقع، طبق سرشت خود عمـل شود،
هرچند از حيث تكوين بر حق اسـت امـا از حيـث امـر تشـريعي، بـرخلاف كند، مي

و عدم هدايت است.  تشريع خداوند عمل كرده، لذا مستوجب عقاب

و تنزيه خداوند  تشبيه

ها از حقيقت مطلق است. به ايـن پلوراليسم حقانيت گاهي به معناي اختلاف برداشت
و عقايد مختلف انسان معني كه از هركدام از اديان و تعبيرهـاي گونـاگون هـا تفسـير

و برداشت يك حقيقت در اند. تنوع عظيم عقايد انساني هـاي مختلـف از حقيقـت را،
مي آراء ابن و مولوي، و تشبيه خداوند طبقه عربي  بندي كرد. توان بر اساس تنزيه

و تنزيه خداوند، از مهم مباحثي است كـه در وحـدت وجـود ترين بحث از تشبيه
ميابن ميعربي، مطرح و تبيين كثرت جهان، نقش اساسي ايفا و در توضيح كند؛ شود

و قائل شدن صـفات  و شبيه دانستن خدا به خلق تشبيه، عبارت است از همانند كردن
از،و تنزيه؛ ممكن به خدا و سلب صفات ممكن و بري بودن خدا از جهان به متعالي

مياو، گف و قـرآن كـريم ته شود. در اديان آسماني به خصوص در ديـن مبـين اسـلام
و گاه به تنزيه؛ آيـاتي هسـتند  آيات متعددي وجود دارد كه گاهي به تشبيه اشاره دارد

و دست داشتن را به خداوند نسبت مـي  و حتيّ نشستن در كه ديدن، شنيدن و دهنـد
ن و بري از جهان ميجايي ديگر نيز خدا، متعالي و شود كه هيچ چيز شان داده ي مثـل

��«آياتي مانند شود. مانند او لحاظ نمي � �� ��	�
�� �� �
 ���� . بيشـترو ماننـد آن)11(شـوري/»��
و فقط  4اند.، اهل تشبيه»ههمشب«فرق اسلامي، قائل به تنزيه هستند

و تنزيه در عرفان ابن و تنزيـه را معني خاصي دارد؛ او تشبيه عربي اصطلاح تشبيه
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ميبا هم جمع مي و در عين حال، طبق عادت خود، اين دو را نيز تأويل و كند نمايـد
ب و تقييد، ميهبه ترتيب در معاني اطلاق برد. وي تنزيه را معادل اعتقاد به مطلقيت كار

و اضافه و از همـين روي اي را نميذات خدا گرفته است كه هيچ گونه نسبت پـذيرد
مي براي ما قابل و بـا شناسايي نيست. اما ما توانيم كاركرد او را در عالم آفرينش ببينيم

و بـي صفاتش آشنا شويم كه روزي نيـازده است، نقايص ما را نـدارد، توانـاي مطلـق
و قيدهاي ديگر. پس با اين دو اعتبار، هم مي توان خدا را با جهان، قابـل مطلق است،

و منزهّ از و هم جدا و شبيه، عربي گـــونه ابنبدين).13: 1389(همتي، آن دانست جمع
و تنزيه، جمع مي ).236: 1385(موحد، كند ميان تشبيه

د ابن ميعربي به اين بحث، و 
�����گويد:ر فص نوحي پرداخته����� �� �������	��������  !
��� ���"� #$%� �&'��(� ) �*+',-� �./��,���� 0 ���وي قـائلان بـه.)68: 1370،عربي(ابن�� ��25���1

و بي ميتنزيه محض را جاهل مي ادب و ـ خواند گويد با قائل شدن به تنزيه محـض
آ  و توقفّ در ـ و نفي هر چيز ديگر، بـي كه جهالت است كـه بـدانيم، دچـارآنن مقام

و آيات قرآن را تكذيب كردهبي و سخن پيامبران ه ايـم. همچنـين كسـي ك ـادبي شده
و تنزيه را نفي و محدود دانسته است مذهب تشبيه را پيشه نمايد كند نيز، حق را مقيد

).68: 1363(قيصري، 

ــداً كنٌْــــت مقيــ بالتَّنزيــــه قلُْــــت فَــــانْ
ــدداً مســ كنُْــــت قلُْــــت بِــــالأمريِن و إنْ
ــرِّكاً ــانَ مشـ ــفاع كـ ــالَ بالإشْـ ــنْ قـ فمـ

ث ــت كنُــ ــبيه إن و التَّشْــ ــاك ــاًفايــ انيــ

ــدداً محــ ــت كنُْــ ــبيه ــت بالتَّشــ قلُْــ و إنْ
امامـــاً فـــي المعـــارفِ ســـيداً كنُْـــت و
موحــــداً و مـــنْ قــــالَ بِــــالأفراد كــــانَ

ــرداً ــت مفـ كنُْـ ــه إنْ و التَّنزيـ ــاك 6و إيـ

)77: 1370عربي،(ابن

مي عربي، دين ابن خ گريزي بسياري از مردم را ناشي از اين دايي كـه بـه آنـان داند كه
(ع) را از  معرفي شده، منزهّ صرف است. وي حتي علت عدم پـذيرش دعـوت نـوح

ميداند كه وي به تنزيه مطل سوي قومش، در اين مي كـرد كـه تنزيـه عقلـيق دعوت
توانست پيروان او را كه از طريق تشبيه، مظـاهرِ خـدا را عبـادتو اين امر نمي است

خ مي  ـكردند، وع تنزيـه محـض را كـه نـوح در پـيش گرفتـه بـود، شنود سازد. اين ن
توانست مورد قبول مردم واقـع شـود. راهـي نامد كه اين راه نميمي» فرقان«عربي ابن

عربي از راه قـرآن بود. منظور ابن» قرآن«توانست مورد قبول مردم واقع شود راه كه مي



و بررسي پلوراليسم حقانيت با تكيه بر آراء عرفانيِ ابن و مولوي نقد  17 عربي

و تنزيه است. از اين در اين مي جا جمع ميان تشبيه قـرآن متضـمن«يـد:گو جاست كه
).13تا:(پورجوادي، بي» فرقان است، ولي فرقان متضمن قرآن نيست

(ص) است. محمـد« و تنزيه جمع شده است، راه محمد راه قرآن كه در آن تشبيه
ا  الله يـا رحمـان اسـت، دعـوت(ص) مردم را از اسماء مختلف بـه اسـم جـامع كـه

ب نمايد؛ مي (ع) كه تنزيه عقلي ود، مردم را از تجليّات مختلف به ذات يعني تنزيه نوح
(ص) دعوت مي و از اين كرد، ليكن تنزيه محمد كـه عبـد آنـان را از اسـماء مختلـف

مي» الرحمن«يا اسم»االله« اسماء مختلف باشند، به اسم نمايد. لذا چـون مـردم دعوت
و غير قابل شناخت باشد گريزان »تنـد پذيرف اند، دعوت نوح را نمي از ذاتي كه تاريك

).624: 1381(كاكايي،

و تنزيه را در داستان و شبان«مولوي مسأله تشبيه بـه زيبـايي بـه تصـوير» موسي
ميكشد. مي كه به نظر و نظـر رسد و تنزيـه خداونـد ديدگاه مولوي در بحث تشـبيه

و تنزيه است؛ بسيار شبيه به نظر ابن بـاره عربـي در ايـن نهايي وي كه جمع بين تشبيه
عربي از داستان قوم نوح بـراي طـرح ايـن مسـأله اسـتفاده ند او مانند ابناست. هرچ

و؛كند نمي و تشبيه را بـه چوپـاني سـاده بلكه يك داستان نسبتاً عاميانه انتخاب كرده
و عقـل گمنام نسبت مي و تنزيه را به پيامبري ديگر كه او نيز مظهر عقـل گرايـي دهد

د اند، چراكه هريك مظهـر يـك استان ناقصاست. اين دو شخصيت هر دو در ابتداي
مي جنبه از حقيقت مي كند، اند. ولي بعد، بر اثر تنبيهي كه هريك پيدا پيماينـد راه كمال

ميو هردوي آن و تنزيه  رسند. ها در نهايت به كمال حقيقت، يعني جمع تشبيه

و نيـ و خـالي از تكلّـف، مشـغول راز از بـا در اين داستان، چوپان با بياني عاميانه
خداوند است. خداي چوپان بـه ماننـد انسـان پـايي دارد كـه محتـاج چـارق اسـت، 
و  گيسويي دارد كه بايد شانه شود، ماننـد انسـان تنـي دارد كـه محتـاج لبـاس اسـت
بالاخره اين خدا، مانند انسان نيازهاي طبيعي بسـياري دارد. موسـي آن چوپـان را در 

و نياز مي سخ حال راز و با شنيدن و بـه ايفـاي وظيفـ تـاب مـي نانش بـي بيند هشـود
مي پيامبري  كند: اش قيام

فـلان؟اياسَــتتكــهبــاموســي:گفـتگفــت آن شبـــانزيــن نمـــط بيهـــوده مـــي
)2:1725د 1377(مولوي،
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 دهد: چوپان پاسخ مي

ـــدكـــس كــه مـــا را آفــــريدگفــت بـا آن ـــد پـدي ـــرخ از او آمـ و چ ـــن ــن زميـ اي
) 1726همان:(

و جواب كوتاه مي خواهد بگويد كه چوپان در عـين سـادگي مولوي در اين سؤال
و؛انديشي، به خالقيت خدا مؤمن استو ساده خداي او از اين حيث كه خالق آسمان

و انسان است، با خداي موسي فرقي ندارد. ولي اوصافي كه او بـه خـدا نسـبت  زمين
انتساب اين صفات به خداوند، از نظـر موسـي دهد اوصاف خداي موسي نيست. مي

 كفر است. به عبارت ديگر تشبيه صرف، كفر است. 

از نظـر او انتسـاب ايـن.شـود جا سخنان موسي در تنزيه صرف آغـاز مـي از اين
و  اوصاف نه تنها براي خداوند روا نيست، بلكه براي اولياء او كه به مقام قرب رسيده

ن در حق فاني شده  ارواست:اند نيز

و گـــو ور براي بنــده اســـت ايـن گفــت
لـَــم تعـــدُ آنك گفـــت إنـّــي مرضِـــت

و بــي آنك بــي يبصـر شـده اســت يسمــع

و مـن خــود اواستآنك حـق گفـت او مـن
نـشــــد تـنــــها او رنـجـــور شــــدم مـــن

در حـق آن بنــده ايـن هــم بيــهده اســت
)1737-9(همان:

ا مييندر و بـه راه جا، حضرت موسي(ع) موفق شود چوپان را از تشـبيه برهانـد
راهدهد كه چرا بند تنزيه صرف دعوت كند. اما خداوند او را مورد عتاب قرار مي مـا

و عشقي كـه  و حقيقت و معنا از ما جدا كردي؟ ظاهرِ الفاظ چوپان چيز ديگري است
 در دل دارد چيزِ ديگر.

ـــان را نـ ـــا زبــ ـــال رام و قـــ ـــم نگــري
ـــود ـ بـ ـــع ناظـــــر قلبـيــــم اگـــــر خاشـ
ـــروز ـــان برفـ ـــق در جــ ـــي از عشـ آتشــ

ـــا آداب دانــــــان ديـگــرنـــــد مـوسيــــ

و حـــــــال را مـــــــا درون را بنگــــــريم
ـــاضع رود ـــظ ناخــ ـــت لفـ ـــه گفـ گرچــ

ـــربه ـــوز سـ و عبــــارت را بسـ ســــر فكـــر
و روانــــان ديـگـــــرندوختـــــه جـــاســ ن

)1759(همان:  به بعد

حق گردد كه از منظر مولوي پس مشخص مي و تنزيه صـرف، هـر، تعالي از تشبيه
و در حضرت ذات حـق، هـيچ  و مقدس است گونـه دويـي در كـار نيسـت دو پاك

ا)13تا:(پورجوادي، بي و نـه تنزيهـي. حـق در مقـاو لذا نه تشبيهي در كار م ذات سـت
 يك از اين دو ندارد. نيازي به هيچ
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و مولوي بايـد گفـت كـه ايشـان، در ايـن مطلـب در جمع بين سخنان ابن عربي
سالك نبايدهو بندو تنزيه، به تنهايي كامل نيستند كدام از تشبيه اشتراك دارند كه هيچ

مو در هيچ و شـبان ضع توقف كند. قوم نـوح از نظـر محـي يك از اين دو در الـدين،
و مثنوي ابتداي داستان  (يعنـي راه نـوح ، هر دو نـاقص بودنـد. ولـي تنزيـه محـض

كنـد، راه محمـد عربـي اشـاره مـي كه ابن. راه كمال، چنانموسي) نيز، راه كمال نيست
(مقام بي  و از پرتو آن به مقامِ احديت ذات (ص) است كه هر دو را جمع كرده است

 ). 290: 1384كربن،( مقامي) رسيده است

و مولوي به مانند پلوراليست ابن از عربي و هـا هـر برداشـتي حقيقـت را درسـت
و راه پرستش، آن راهي اسـت كـهو عقيده دارند كه كامل دانند برحق نمي ترين اعتقاد

و ايـن راه همـان راه  و هر دو را توأمان به كار بندد و تنزيه را با هم جمع كرده تشبيه
 قرآن است.

و شريعت  اعتقاد

و تنزيه خداوند، گفتيم كه برخي از برداشت ها منطبق بـر هاي انسان در بحث از تشبيه
و نظر ابن و برخي منطبق بر تنزيه است و تشبيه و مولـوي، جمـع بـين تشـبيه عربـي

اي كـه داشـته ها هـر عقيـده جا در صدد بيان اين هستيم كه انسان تنزيه است. در اين
و هر برداشتي از حقيقت مط كه لق داشته باشند،باشند  مأمورند خدايي را عبادت كنند

و در شريعت انبيا يعني انسان بـراي؛داشته است مقررءخود حضرتش با امر تشريعي
و كمال شايستاين و اعمال خـويشهكه به سعادت خويش دست پيدا كند، بايد افكار

و بدين طريق، قابليت آوردهءرا با ميزاني وزن كند كه انبيا را اند هـاي بشـري خـويش
 كه در عالم تكوين به وي عرضه شده است، به فعليت رساند.

 لزوم پيروي از شريعت

و امتثالههم موجودات، با وجودي كه در اختيارشان نهاده شده است، خدا را عبادت
مي مي كنـد. كنند، لذا عبادت ذاتيِ خلقت است، يعني عبادت با امر تكويني تحقق پيدا

و او را بـه سـعادت مـي اما عبادت خا رسـاند، ذاتـي صي كه براي بشر سودمند بـوده
و در شريعت مشخص مي  گردد. خلقت نيست، چون با امر تشريعي
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و كمـال جهـت در رويكـردي بـا مطلـق وجـود يافتن تقيد از است عبارت شريعت،
 رفتـه پذي استآنهآورند شريعت كه را حقيقتي بايد كمال، به نيل براي پس انسان. سعادت

 آورد. عملهصحن به را التزام اينو بود ملتزم ايمان، يعني حقيقت آن مقتضياتبهو

مي از منظر ابن كند، به وجـود عربي، انسان به قدر اعتقادي كه به حقيقت خدا پيدا
اند، آوردهءكند. حال اگر اعتقاد انسان مطابق با احكامي باشد كه انبيا مطلق راه پيدا مي

ميا آن اسماء دهند، عبارت خواهند بـود از اسـماء لهي كه متعلَّق اعتقاد انسان را نشان
و رحمت. در نتيجه، چنين اعتقادي، معتقدان خويش را بـه سـمت وحـدت،  هدايت

و اعتدال خواهد كشاند ولي اگر معتقدان، هدايتي را كه بـه ايشـان ارزانـي؛هماهنگي
و به جاي آن، از راهشده است، رد كن كه بسياريهاي ند راآن» مضـلّ«پيروي كنند هـا

آنص جعل كرده است، در اين هـا عبـارت خواهنـد ورت اسماء الهي حاكم بر وضعيت
و شقاوت مـي  (چيتيـك، كشـانند بود از اسماء غضبي كه به عدم اعتدال، تفرقه، نابودي

1389 :236.(

مي اشتباه كساني آ كه به خدا شرك صـنورزند، آن اسـت كـه ورتي هـا خـدا را بـه
آن عبادت مي هـا چيـزي را كنند كه خداوند در شريعت براي آنها مقرر نفرموده اسـت.

مي كه خود پديد آورده  پرستند: اند،

وقتي انسان از حيث عقلي به خدا توجه كند، با اين تأمل، معتقدات خـود را
مي ايجاد مي كند كه با فكر خود سـاخته اسـت. كند، لذا او خدايي را عبادت

و او تحقق يافته است. به همين دليل خداوند به مخلوق فرموده است: باش!
و در كتـاب  خدا ما را مأمور نموده تا خدايي را عبادت كنيم كه پيامبر آورده
آسماني از آن سخن به ميان آمده است. اگر اين خدا را عبادت كنيد، امر غيرِ 

و حـقهايد، بلكه خداي خالق را عبـادت كـرد مخلوق را عبادت نموده ايـد،
بي(ابن ايد عبادت او را به جاي آورده جتا عربي، ،2:143.(

و راه ابن از عربي، علت عقايد متعدد هاي وصول به سـعادت را بـه هنگـام بحـث
وي، هـر به عقيـده انواع مختلف انساني كه خدا به وجود آورده، خلاصه كرده است.

در انساني با توجه به استعداد عين خود، محل تجليّ وجود خداوند است. هـر عينـي
دهـد. ارواحـي كـه در اجسـام دميـده حكم ظرفي است كه به آب غيبـي رنـگ مـي 
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و طيب باشـد، بـر پـاكي مي و پاكي دارند. وقتي مزاجِ محل، پاك شوند، اصل مقدس
و تحت حكم مـزاج روح مي و ناپاك افزايد. اگر محل ناپاك باشد، روح را هم خبيث

كس خود درمي آن اند، پاك كه جانشينان خدا در زمين انيآورد. هـا ترين محـل را دارنـد.
ا ميافراد معصومي هستند كه موجب هم فزوني پاكي در پاكان چنـين، خلفـايي شوند.

مي وجود دارند و هـا وارثـان رسـولان در شوند، اين كه به رسولان ملحق حـال، فعـل
آن قول ب هستندها كساني اند. در ميان هـا هـايي دارنـد، اين نقصـان رخـي جهـات، كه از

هساانگناهكار نـد. افـراداانها منافق ـتند كه خطاهاي بيشتري دارند، اينند. برخي ديگر
و مجادلـه مـي  و ديگري نيز وجود دارنـد كـه بـه جنـگ پردازنـد، ايـن گـروه كفـار

 ند.ا مشركان

آن ها مبعوث كرد، تا برايخداوند، رسولان را بر آن ها بـه خـاطر خـروج در عذاب
و عدم اتصاف به صفات حق، عذري نباشد. اما انسـان  د برابر خدا ر هـا اخـتلاف آراء

و اينك و با اينكه در مورد وحدت او ه معبودي جـز او نيسـت مورد خداوند را ديدند
و ايـن كه خدا چيست با هـم اخـتلاف پيـدا كرد نظر داشتند، اما در مورد اين فاقات نـد

آنيا استعداد اختلاف بدان سبب است كه هـا متفـاوت قابليت عـينِ ثابـت هريـك از
آن است. ميقابليت فردي اين امكان را به و درجه ها اي دهد كه احكام وجود را تا حد

و نه كمتر. همين قابليت است كه امكان معرفت يافتن بـه معين، پذيرا باشند، نه بيشتر
ميآن مي چه را كه انسان هر داند، براي او فراهم نهايـت فردي از ميان بـي كند. بنابراين

تـو تنهـا بـا خـودت بـر معـروف«شناسـد: تجليّات ممكنِ وجود، تنها خويش را مي
بي(ابن» شناسي كني. پس غير خودت را نمي خويش حكم مي ج عربي، ).3:161تا،

مي از ديدگاه ابن هكننـد كـه خـود بـر اسـاس مرتبـ عربي، مردم خدايي را عبادت
مي.اند شان درك كرده وجودي در كنند كه خـدا را عبـادت مـي مردم گمان كننـد، امـا
عربـي، خـدا، هميشـه ها به تجليّ خدا در خودشان باور دارند. به تعبير ابنآن حقيقت،

ع به رنگ ظرف وجود انسان در مي كـه كـس خـدا را آنچنان بارت ديگر، هـيچ آيد. به
ب هست عبادت نمي د، بنـدگي كنـ كـه خـود تصـور مـي لكه هركس خدا را چنانكند،

 كند. كس جز خود را عبادت نمي تر، هيچ كند. به بيان خلاصه مي

بينـد. بيند، او هرگز چيـزي جـز خـود را نمـي وقتي فردي چيزي از حق مي
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درمخلوقات حق بـه آن اعتقـاد دارنـد،هبارمقيد به عبادت چيزي هستند كه
 پرستند. ها چيزي جز مخلوق را نميلذا آن

و عارف پرسيدهمعرهاز جنيد دربار شد. او جواب داد: آب رنگ ظـرف فت
گيرد، يعني ظرف اثر خود را در مظروف دارد. جنيد ايـن را بيـان خود را مي

و معلومـات داوريهكرد تا شما دريابيد كه با قيود خودتان دربار معروفـات
شناسيد. هر رنگي كه ظرف داشـته كنيد. پس شما چيزي جز خود را نمي مي

ب ميباشد، آب كند. چون چشم او چيزي بيشا همان رنگ بر ديدگان جلوه
بيند، اما آب ذاتاً مقيد بـه هـيچ رنگـي نيسـت، شـما او را چنـين از اين نمي

ج1368(خوارزمي، بينيد مي ،2:812 .(

مي نظر ابن بنابراين از نقطه او عربي، انسان در عبادت خدا، خودش را عبادت كنـد،
آنتشبيهخدا را در مرتب كنـد، امـا گونه كه بر نفس او تجليّ يافته، عبـادت مـيه يعني

و محدود به نفـسهتواند او را در مرتب هرگز نمي تنزيه درك كند، لذا هر فردي متعين
ميخويش است. وي نظر خو 	«كند:د را با اين آيه تبيين �3 !�� �0�4 ��	 �� �1�5 �6#7	 �8�� �9�� :� � ��;

< �= �, �>�? �9 ;�@�� �0�8�? �!AB��
 �C �!' �
 ���D�� �� �= �1��7E< �> �FA�«كـه بـا حمـد، هيچ چيـز نيسـت مگـر اين
و آمرزند عربي اين آيه را با ارجـاعِ . ابن)44(اسراء/ را تسبيح كند خودهپروردگار بردبار

مي ضمير به عبدي كه تسبيح مي ا«كند: كند، قرائت راينهيچ چيز نيست مگر كه خـود
ن ميهبر اين اساس، دربار». كندبا حمد تسبيح گويـد: او خـدايي را حمـد فرد معتقد،

و خود را با آن خدا مـرتبط مـي مي اعمـال او بـههسـازد. همـ كند كه در باور اوست
مي خودش بازمي  ). 225: 1370عربي،(ابنكند گردد، چون او فقط خود را ستايش

بـر اسـاس تفـاوت تجليـاتها تفاوت عقايد انسانهعربي پس از بحث دربار ابن
جسـمانيهكنـد كـه اسـتعداد عـين ثابـت را در مرتبـ الهي، به مزاج انساني اشاره مي

و مـزاج واحـد نيافريـده اسـت،؛سازد منعكس مي اما خداوند مخلوقات را با طبيعت
ببلكه آن را دارايءهـا، انبيـا در ميـانِ انسـانا طبايع مختلف خلق فرموده اسـت. ها را

مي رين مزاجتدلمتعا آن ها از ها پيام رب خود را دريافت مـي داند، چون كننـد. هريـك
و مشخصي مبعوث شـده براي قوم معيءانبيا آنن و انـد، چـون هـا هـم مـزاج خـاص

و بـراي هم ـ مـردم بـدونهمحدودي دارند. اما خداوند محمد(ص) را با رسالت عام
وءانبيـاهكـه مـزاج هم ـچون مـزاج عـامي دارد7،هيچ استثنايي مبعوث ساخته است
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و كامل گيرد. او متعادل رسولان را در بر مي مز ترين رااجترين و استوارترين نشـĤت ها
 ). 623: 1388(چيتيك، دارد 

مي بنابراين، اگر انسان آن ها و عـين چه را كـه خواهند هـا در نظـامآن ثابتـهِ سرشـت
و آفرينش از پروردگار خود دريافت كرده است،  به بهترين وجه ظاهر سـازند، تكوين

ازو اگر مي و تنزيه خداوند جمع كننـد، بايـد در عـالمَ تشـريع خواهند كه بين تشبيه
و كامل شريعت كسي كه داراي كامل و تجليّ خدا را به بهترين تـرين ترين مزاج است

و اين شـخص از نظـر ابـن  عربـي، محمـد صورت دريافت داشته است، پيروي كنند
و آن شري  عت از نظر او، اسلام است.(ص)

و عقايـد بـي اي از صـورت هـا را سـايه شـمار انسـان مولوي هركدام از مـذاهب
مي انديشه و معتقد است كه افكار دروني انسان است كـه ايـن هاي دروني انسان داند

آيهمه مسل و مي است به طوري ين را پديد آوردهك تـوان بـه كه از افعال بروني آدمي
پ ي برد.سرّ ضمير او

و پـيــشهنهـايــت كيــشبـــي هــــاانـديـشـــهصــــــورتظــــلّجمـــــلههـــاهـــا
د1377(مولوي، ،6:3728(

و عقيـده انسانهاز سوي ديگر هم ها را تجليّات گوناگون حضـرت حـق دانسـته
ـ همان اعيـان ثابتـه دارد كه خداوند بي و منزه از تعين، صور تكويني را كه از صورت

مي منظر ابن ـ در عالم ايجاد و هرصورتي طبق اقتضاي ذاتي خـود، عربي هستند نمايد
و زيبايي را در عالم محسوسات به وجود مـي  و زشت و بد (زمـاني، آورد احوال نيك

و عقايد، تجلّـي افعال، اجسام، پديدههپس از منظر وي هم).1:136ج و حتي افكار ها
زنـد، ناشـي از ذاتو انكاري را كه از مخلوقات سرمي خداوند هستند. وي حتي نفي

مي بي مي صورت خداوند بت داند. او بت گويد حتي هاي خود، چيـزي پرستاني كه از
مي را طلب مي پس كنند در واقع از خداوند طلب آي كنند. و هـر هـركس بـا هـر ينـي

مي عقيده و او را پرستش  كند. اي، رو به سوي معبود حقيقي دارد

و شيطان، راهزناني اما از ديگر سو، وي عقيده دارد كه جهالت، عناد، تعصب، دنيا
و قلبي خسـته راه هستند كه راه را بر كساني كه به يقين نرسيده اند، يا با چشمي بسته

مي مي كه پيمايد، و قسمي است 8شيطان در پيشگاه خداوند ايراد كـرد. بندند. اين عهد
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و ماده، نيز و خوي خاك و ضـلال را بـه كمـال تـرجيح خصلت تمايل به فرود دارد
 دهد. مي

و ابـراهيم پذيرد كه برخي انسان مولانا مي ها، پيرو نمرود وجـود خـويش هسـتند
 كنند: جان خود را فدا مي

ـــتدر تــو نمــــرودي اســــت در آتــــش مــــرو ـــيرفـ ـــماولخــواهــ ـــوابـراهيــ شـ
د1377(مولوي، ،1:1606 (

ب ميابيات توان شاهد اين مدعا گرفت كه مولـوي معتـرف بـه سياري از مثنوي را
و راه يابي به حـق يابي برخي ديگر است. لذا او عقيده دارد كه براي راه گمراهي برخي

و رستگار و عمل خـود را بـري حقيقي، هركسو رسيدن به كمال موظف است فهم
 پيري دانا عرضه كند:

ـر ايـن سفــرپيـپيـر را بگـــزين كــه بـــي
ـــته ـــو رفـ ـــا ت ـــه بـارهـ ـــي كـ اي آن رهـ

ـــروان ـــلال رهــ ـــو ضـ ـــي بـشـن از نـبـ

ـــسهســـت ـــتب خطــــروخــــوفوپـرآف
ـــي ـــه بــ ـــدر آن آشـفـتـ ـــلاووز انــ اي قــ

شـــان كـــرد آن ابليـــس بـد روان كـه چـه
)2950و 2944، 2943(همان:

حق راههبنابراين نه هم هماند ها و نـه همـهو نه وهعقايد بر سبيل هدايت، افهـام
و رستگاري مي و رسند. مولوي معتقد است كه بسـياري از ربـاط اعمال به نجات هـا

و راه طناب از هايي كه انسان برمي ها گزيند، بهتر اسـت كـه تـرك كنـد، چراكـه او را
 سازد. مقصد اصلي دور مي

رســـد يــك روز مـــرددرتـا بـه مســـكنبــــس رباطـــــي را ببـــــايد تـــرك كــــرد
)3260(همان:

و شايست و رباطي مورد اعتماد ا التزام استهتنها طناب ولاً از جانب خدا باشد، كه
و تصرف انسانبيو ثانياً  و طريـق، راه دخل ها به هدايت رهنمون گـردد. ايـن ربـاط

و دين اسلام است.  محمد(ص)

لانسان كامبه اعتقاد
و از اين حيث كـه هـر جا گفتيم كه همه تا بدين عقايد انساني با توجه به نظام تكوين

و يكي از تجليّات بي نهايت خداوند هستند، حق بـوده كدام مظهر يكي از اسماء الهي
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و نهـي الهـي اي از باطل بودن را ندارند. اما با توجه بـه نظـام تشـريعو شائبه و امـر
ر توان همه نمي و درست دانسـت، بلكـه هـر انـدازه انسـان عقايد ا به يك ميزان حق

و تجلّـي كامـل از بتواند ميزان بيشتري از صفات حق را در خـود ظـاهر سـازد تـري
و به سـعادت مـي  رسـد. ايـن شـخص از نظـر خداوند باشد، حقانيت بيشتري داشته

خ ابن و مولوي، عارف يا انسان كامل است. لـذا نظـر آنـان را در ايـن صـوص عربي
 كنيم. بررسي مي

اي عقيـده نفسـه، هـيچ خداوند بالذات، نامتناهي مطلق است. يعني خداوند را فـي
مي به همين خاطر، از هر عقيده تواند مقيد سازد. نمي و تواند شـكل هـر اي منزهّ است

و بندي مبريّ اسـت، ولـي عقيده اي را بپذيرد. يعني، گرچه خداوند بالذات از هر قيد
مياو با تجلّ و بندي را بپذيرد.ي خود،  تواند هر قيد

همعربي ابن از نظر در عقايد از اين حيث كه متعلق خود را مقيـد مـيه، و سـازند
مي معتقد را از مشاهدههنتيجه، بهر و نادرست هستند. امـا وجود محدود سازند، خطا

ه آناز سوي ديگر، هركدام از عقايد، منطبق بر يكي از تجليات خداوند و از جـا ستند
 معتقدي هر كه خدايي هر نتيجه، در پذيرد.ميرااي عقيده هر است، واسع خدا رحمت كه

 شود: مي مطلق خداي از او دوري باعث هرچند رساند، مي سعادت به را او پرستد، مي

[اهل] عالَم را به خاطر خطـا مؤاخـذه كنـد، هـر صـاحب اگر قرار بود خدا
مي عقيده را اي را مؤاخذه و نظر خـويش، رب خـود كرد چراكه وي با عقل

و محصور ساخته است، در حالي كه جز اطـلاق چيـزي شايسـته خـدا مقيد
»ملكوت هر چيزي در دست اوست«نيست، زيرا 

9
بنـابراين، او).88(مؤمنون/

به سازد ولي تقييد نمي مقيد مي افـراد را عفـوههرحـال خـدا همـ پذيرد. اما
 كند. مي

آنكسي كه و حق كند، خدا به او توفيـق را ادا بخواهد مصيب به حق باشد
و بداند كه خدا نـزد اعتقـاد مي و اتساع خدا علم پيدا كند دهد كه به وسعت

تواند هنگـام منعقـد شـدن اعتقـاد هـيچ هر معتقدي مشهود است. خدا نمي
گره معتقدي، غايب باشد، چراكه اين خود خداست كه معتقد را به آن اعتقاد

هر مي ميزند. كسي كه داراي اين علم باشد، دائماً خدا را در و صورتي بيند
.)263: 1363(قيصري، شود او نميمنكر 
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د انسان كامل با رسيدن به مقام بي همميرمقامي حقهيابد كه و بـه خـدا عقايد اند
هم رهنمون مي مهشوند. اما ادراك انسان كامل از حقانيت ربوط بـه ايـن عقايد، اساساً

ميهاست كه وي با چشم قلبش هم بيند. پـذيرش امور را تحت حاكميت امر تكويني
وجه، نافي اذعان او به اين امر نيست كـه هـر فـردي عقايد از جانب وي، به هيچههم

موظف به تبعيت از امر تكليفي است كه صراط مستقيم به سـوي سـعادت را برقـرار 
مي سازد. از همين روي، ابن مي بر تو فرض است كه عبادتي را مراعات«نويسد: عربي

و از راه سمع وارد شده اسـت را آورده كني كه شرع آن ج عربـي، بـي(ابـن» است :2تـا،

217.(

هم بنابراين از منظر ابن و همـهعربي، انسان كامل به هسـاختارهاي انديشـهاديـان
آنبشري را از طريق پيامبري خـاص بـر نـوع كه خود چنانباور دارد، ولي تنها به خدا

 ـ و ب ه طـور بشر مكشوف ساخته، ايمان دارد. لذا عمل او بر مبناي عمل يـك پيـامبر،
ءانبيـاهقرار دارد كه شـريعتش جـامع شـرايع همـ اخص، بر مبناي عمل محمد(ص)

 شود. محسوب مي

و نسخ مثلَ اعلا اهاز منظر مولوي انسان كامل، و كبـر كامـلِ هـر دو عـالم اصـغر
جا يادآوري اين نكته لازم است كه، گرچـه عـالمَ بـه اعتبـار ذات حـق، است. در اين

و عالم صـغير.  واحد است اما از منظر نسبيت، دو قطب بنيادين وجود دارد: عالم كبير
وهست از كل عالمَ در كثرت نامحدودش كه منعكس كننـدا عالم كبير عبارت اسـماء

صـ تخصيصهصفات الهي است با هم و اطوار مقيدش. عالم غير عبـارت هاي جزئي
و اجمـال.هكنند است از انسان كه منعكس همين صفات است اما بـه نحـو جامعيـت

و عالم صغير، همچون دو آينه مقابل هم هسـتند كـه اوصـاف همـديگر را  عالم كبير
و ليكن يكي و كمال واجد هستند، و تفصـ تمام و بيشتر به نحـو ظـاهري، آفـاقي يلي

و اجمـالي. بنـابراين شـناخت كامـل خـويش در دي گري بيشتر به نحو باطني، انفسي
��0فرمايـد: اصل، برابر با شناخت كامل عالم است. به همين دليل است كه قـرآن مـي 

'= 

 ��BGH� IJK ���
).33(بقره/» �

بـوالبـشر كـــو علّــم الاســما تـگ اســت
اسـم هــر چيـزي چنـان كـان چيـز هسـت

اســترگهــرانـدرعلمـــشهـــزارانصد
دســــت داد را او جـــــان پـايـــــان، بـــه تـــا

د1377(مولوي، ،1:5-1234(
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ك ميه خداوند از روز ازل به هر موجود مولانا معتقد است كند كه تا ابد لقبي عطا
و نهـايي هـر موجـودي عـالم  عوض نخواهد شد، زيراكه خداوند، به فعليت بـدوي

و  و موسوم است با توجه به فعليت نهايي هر موجود، حقيقت او را با نامي، مشخص
و آن موجود طبق آن تسميه به عرص مي ميهكند  آيد. وجود

و كون جامعِ هم اوهدر اين ميان، انسان كامل، ماحصل وعِـاء مراتب وجود است.
و تمام صفات به نحوي در او جمع م تمام صفات الهي است خـتلط در هـم اند كه نه

و مقيد وجـود  و نه مفارق از يكديگر. با اين همه او فراتر از تمام اطوار جزئي هستند
).51: 1390(چيتيك،است 

ءاسـت كـه انبيـا» الـروح«علاوه بر اين، طبق مصطلحات قرآن، انسان كامل همان
و و سـير و محمد(ص) مظهر تام آن است. انسان كامل از منظر طريقت مظاهر متعدد

هـاي ذاتـي اي است كه بر تمـام امكـان حسنههلوك، وجه ديگري هم دارد؛ او اسوس
و ذواتي كه انسـان» اسماء«مقام انساني دست يافته است. در وجود او،  يا همان اعيان

تـرين مظهـر بالقوه دارد، به فعليت رسيده است. از ديدگاه تصوف، پيامبر اسلام، كامل
كهت. در حقيقت، اينانسان كامل اس خلَقََ االله نوري اول«سخن پيامبر » روحي«يا» ما

 ناظر به همين مقام است.

تويـــــياصغـــرعــــالمصـــورت،بـــهپـــس
ـــر ـــاخ، آن ظاهـ ـــل ش ـــوه اصـ ـــت مي اسـ

ـــر ـــودي گ ـــل نـبـ ـــدو ميـ ـــر امـيــ ثـمــ
 انبيــــاو كــــĤدم گفـــت: زيــن مصطفــــي

ـــر ـــن به ـــوده اي ـــت فـرمـ ـــون آن اسـ ذوفنـ
ام زاده آدمز مـــــن صــــــورت بــــه گـــــــر

تـويــــياكــــبرعالــــممعنـــــا،بـــهپــس
 هســـت شـــاخ شــــد ثمــــر بـهــــر باطــــناً

 شجــــر؟ بيــــخ باغبــــان نـشــــاندي كــــي

لـــــــوا زيـــــر در باشـــــند مــــــن خـلــــف
ـــز ـــن رمــ ـــرون نحــ ـــون الآخــ الســابقـ
ـــاده جــد جــد معنـــــي بــــه پــــس ام افـتــ

د1377( مولوي،  به بعد) 4:520،

كامل هـرهجا مشخص گشت كه از منظر مولانا، انسان كامل كه نسخ پس تا بدين
و تمام هم و مظهر تام و اكبر آن، در بالاترين مرتبـه اسماء الهي استهدو عالم اصغر
و بروز مي فع در حضرت ختمي مرتبت ظهور ليت كامـل يـافتنِ يابد. لذا آدميان براي

و امتثالِ امر كنند.ههم  تجليات الهي در وجودشان، نياز دارند كه از او پيروي

لَـولاك لمـا خلقـت«پس معلوم شد كه، اصل محمد(ص) بـوده اسـت كـه
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و مقامـات»الافلاك و حكـم و تواضـع ـ از شـرف و هر چيزي كه هست ،
و ساي بلندـ همه اوهبخشش اوست (مولـوي، پيدا شده اسـت. او، زيرا كه از

1348 :105.(

هم رسد كه از منظر ابن لذا به نظر مي و مولوي، هرچند هـا از حيـث انسانهعربي
و چراـ� تكوين در صراط مستقيم هستند   امتثال از امر الهي پا بـه عرصـه كه با اطاعت

و-اند وجود نهاده وكهايجاب، هر فرد انساني براي اين اما در نظام تشريع به هـدايت
و قانوني كه خداوند معين كرده است، پيروي كنـد.، سعادت دست يابد بايد از شرع

شرايع ديگر را به نحو اكمـل دارند كه شريعت انسان كامل همههر دو عارف، عقيده 
(ص) كه انسان كامل اسـتو اتم داراست، لذا افراد موظف هستند از حضرت محمد

 ترين شريعت است، پيروي كنند.و كاملو شريعت اسلام كه آخرين

 نتيجه

مي ابن و مولوي همگام با مفاهيم قرآن كريم، دين الهي را، دين واحدي كه عربي دانند
و تحريف است. و كليات آن مصون از تغيير  اصول

و اعمـال عربي، هركدام از شرايع، با وجود اختلاف از منظر ابن هايي كه در احكام
د و همگي در اصول با هم مشتركدارند، مظاهر آن ،روند. از اينا ين واحد الهي بوده
عربـي اسـت. مولـوي نيـز، معتقـد شرايع از اصول مورد اعتقاد ابن حقانيت كليِ همه

و درك  و متناسب با فهـم و حقيقت آن تشكيكي بوده است كه دين الهي واحد است
شـود. امـا نـازل مـيءاز انبياآدميان، در هر زماني بخشي از آن در قالب شريعت يكي 

و انبيا و تفضيل برخي بر برخي ديگر، نبايد باعث شـود تـا مـاءاين تفاوت در شرايع
. دين را نيز كثير ببينيم

از عربي شرايع آسماني، در واقع، ريشه از منظر ابن در اسماء الهـي دارنـد. يعنـي،
و آفرينش، منشأ  ا همهحيث تكوين  به سياق كلـي انديشـه ست. با توجهشرايع يكي

مي ابن  اه وحـدت وجـوديِ خـود، در پـسِ همـه شود كه وي بـا ديـدگ عربي دانسته

و عقايد، وحدت را حاكم مي و تكثرات شرايع بيند. از منظر وي تنهـا يـك اختلافات
ه و غير آن آنوجود هست و چه را ما متكثر مـي يچ نيست، پنـداريم، در واقـع مظـاهر

آن تجليات بي  وجود واحد هستند. نهايت
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 جمله كثرت اديان، نتيجـه از ديدگاه مولوي نيز، كثرات موجود در جهان، از آن

د. اين معنـا در سراسـر هي است كه ريشه در وحدت وجود داركثرت ارتباطات ال
مي مثنوي درياي و صفات او را تجليّ زند كه؛ خلق آينه موج و اسماء حق است،

 دهد. مي

مي انديشهلذا اگر سياق كليِ كه اين دو عارف را بنگريم، مشاهده ايشان قائل كنيم
را همه الجمله به حقانيت في و منشأ همگي آنان و مذاهب هستند زيرا كه ريشه اديان

ميو نسبتءدر اسما جويند، اما اين بـدان معنـا نيسـت كـه ايشـان بحـث هاي الهي
كرپلوراليسم ديني را به همان صورت كه مدعيان آن عن ودهوان اند، قبول داشته باشند

و خواه غير وحياني را حق بدانند. همه و مكاتب؛ خواه وحياني  اديان

و معـانيِ سـه ليسم ديني به معنايِ حقانيت همهپلورا گانـه اديـان، داراي تقريرهـا
؛حقـايق متكثرنـد.2؛باشـد حق واحد است امـا داراي اجـزاي متكثـر مـي.1است؛ 

اس.3  ت، اما تفاسيرِ آن متعددند. حق واحد

اي است كـه هركـدام اگر پلوراليسم حقانيت را به اين معنا بدانيم كه حق مجموعه
و هر بخش از حقيقت در يك دين يافت مي و عناصرِ آن هستند شـود؛ از اديان، اجزا

و نظر ابن و مولوي در خصوص اين معنا، آن است كه ايشان حقيقـت را واحـد عربي
و مكاتب الهي، در مرتبـهدا مشكك مي و عقيده دارند كه هر كدام از اديان آن نند اي از

هر كدام از اديـان عربي، در طي مسير حقيقت حقيقت مشكك قرار دارند؛ به تعبير ابن
از متعلقّ به مقام و منزلي هستند، لذا هر ديني به اين دليـل كـه داراي مقـامي خـاص

و نـه مولـوي، بايد توجه داشت كه، نه ابن تواند حق باشد. اما حقيقت است، مي عربي
دانند، بلكه معتقدنـد كـه ديـن الهـي اديان مختلف را اجزاء مختلف يك حقيقت نمي

و درك آدميـان، در هـر  و متناسـب بـا فهـم و حقيقت آن تشكيكي بوده واحد است
ميءزماني بخشي از آن در قالب شريعت يكي از انبيا يـدي لذا هر دين جد،شود نازل

و در مراتـب تشـكيكيِ حقيقـت، كه نازل مي شود از حقيقت بيشتري برخوردار بوده
و داراي مقـامِ بالاتري است، اما آن ديني كه در بالاترين مرتبه قرار داشته داراي مرتبه

و هم مي مقامهبي مقامي است  باشد، دين اسلام است. ها را دارا

انيت كه معتقد است اديان مختلـف، حقـايق اما در مورد آن تقرير از پلوراليسمِ حق



و زمستان26جاويدان خرد، شماره 30  1393، پاييز

و قابل تحويل به يكديگر نمي و متناقضي هستند و مولانـا باشند، نظر ابن متكثر عربـي
گونه بيان كرد كه؛ ايشان با توجه به اعتقادشان بـه وحـدت وجـود كـه توان اين را مي

مي اساسِ مكتب عرفاني حا شان كم اسـت باشد، عقيده دارند كه بر اين جهان وحدت
و داراي  و تناقضي وجود ندارد، لذا دين را نيـز واحـد و در اين وحدت هيچ دوئيت

و معتقدند كه هركدام از شرايع جلـوه منشأ الهي مي آن دانند و مظـاهر اي از جلـوات
 دين واحد الهي هستند.

و هر كـدام از اين اما اگر پلوراليسم حقانيت را به معنا بدانيم كه حق واحد است
از هاي متفاوت آن هستند، نظر ابن يع برداشتشرا و مولـوي را بايـد در بحـث عربـي

و تنزيه الهي جست. به طور كلّ ميتشبيه كـه او را شود گفت تنزيـه خـدا يعنـي ايني
و غيرقابل تعريف و تشبيه او نيز يعني اين دست نيافتني كه او را واجد اوصـافي بدانيم
ه و تفسير از حقيقـت، آن شبيه انسان بدانيم، اما از منظر ر دو عارف، بهترين برداشت

و تنزيه جمع نمايد كه ايـن جمـع را بـه كامـل در است كه بين تشبيه تـرين نحـو آن
 بينيم. طريقت اسلام مي

و هر برداشتي از حقيقت مطلق داشته باشند، ها هر عقيده انسان اي كه داشته باشند
و در شريعت انبيـا مأمورند خدايي را عبادت كنند كه، خود حضر ءتش با امر تشريعي

و كمال شايسـته مقرر خـويش دسـت داشته است. يعني انسان براي اينكه به سعادت
و اعمال خويش را با ميزانـي وزن كنـد كـه انبيـا يابد و بـدين آوردهء، بايد افكار انـد

هاي بشري خويش را كه در عالم تكوين به وي عرضه شده اسـت، بـه طريق، قابليت
و مولوي ليت رساند. بدين ترتيب، ابنفع از پيـامبران را بهـره شريعت همهعربي منـد

و ليكن عقيده دارند كـه ديـن اسـلام داراي بيشـترين حـق اسـت، لـذا حق مي دانند،
.ترين دين است كامل

و ساير اديان به مثابهعربي، اسلام به مانن به تعبير ابن سـتارگان هسـتندد خورشيد
و به چشـم داراي نورانيت هستند اما نورشان مندرج در نوركه كه با اين خورشيد بوده

يا به قولِ مولوي، دين اسلام در حقانيت مانند عدد صد است كه تمام اعـداد آيد. نمي
هـاي موجـود در سـاير اديـان را دارا قبلي را در خود دارد، پس دين اسلام تمام حـق 

 باشد. مي
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